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 چكيده
، در مقام صدق بر افراد، که معانی آنها کندمیظ را بازشناسی اي از الفادسته ،در منطق سيناابن

مشكکّ »را  گونه الفاظ این او .شوندمی خواندهمشكّک  و دارند ،خرأاز جمله تقدّم و ت ،اختلافاتی
ها و مثال از .کندیممعرفی  «حسب نسبتمشكّک به »تحت عنوان  را و قسمی دیگر نامدمی «مطلق

در  ،افراد آنالفاظی هستند که  ،: مشكک نسبیکه نتيجه گرفت توانمی ،در مباحث مربوطاو  عبارات
 ،آن مبدأ یا غایتعد به رب و بُقُبه حسب  اما رند،اتفاق دا ،شتن به مبدأ یا غایت واحديدانسبت
 ؛که در وجود جاري استخلاف تشكيک مطلق رب ،این قسم مربوط به ماهيات است البته ،اندمختلف

اماّ  ،جاري کرددر موجود نيز نسبی را تشكيک  توانمی سيناابنو شواهدي از کلمات  با قرائنالبته 
بویژه در معيار و ملاک این گونه  منافاتیلوازم آن باید با مبانی حكمت سينوي تطبيق داده شود تا 

 .مشاهده نشود تشكيک
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 لهئطرح مس
 کیباور به اصالت وجود، تشك است. ملاصدرا با هیدر حكمت متعال یاصول وجودشناساز  یكی کیتشك

 ةدر حوز کیتشك ،از او شیپ. زدسایمآن بنا  ةیپاخود را بر یم فلسفو نظا رساندیمدر وجود را به اثبات 
اختلاف  یبود که در مقام صدق بر افرادشان نوع یّ)الفاظ( کلمیاز مفاه یامنطق بر سر بحث از دسته

الفاظ به کار  دررا  کیمنطق ابتدا تشك اهل ؛شتگیبرمبه آثار ارسطو  آن ةنیشیپ و داشت وجود
که در  یتیّاماّ چون خصوص ،(28ص، 1389 ،ی؛ طوس3، صم1980، نایسابن؛ 322ص ،هـ1413 ،ی)فاراببردند

 ،هـ1432 ،ی)سبزوارقرار گرفت یصفت معان کیتشك ، بعدهامربوط به معنا است آن استفاده کردند، فیتعر

 اتیماه و اتیذاتدر  کیتشك یبه بررس یحكمت، سهرورد ةحوزدر  .(71ص ،1388 مظفر،؛ 125ص، 1ج
 یاهلئعنوان مسبه اتیدر ذات کیبحث تشك ،و بعد از آن (334ـ333، 12ص، 1ج، 1375 ،ی)سهروردپرداخت

 مورد نقد واقع شد. یفلسف

 نگاهدر  .(177، ص1387، نایسابن)«هو المتناول للشيء و ضدّه»: سدینویم مشكک لفظ یبرا نایسابن

 اقیسو  یو یعبارات قبلاما با دقت در  ،است مشكک الفاظ فیتعر مقام در او که دیآیم نظر به اول
از  یكیبحث،  یکه او به مقتضا دیآیبه دست م نیچن است، مغالطه مواضع از بحث که یو کلام

 برابر درلفظ مشترک  فیف و حدّ آن را. او ابتدا در مقام تعری، نه تعرکندیم انیمشكّک را ب اتیخصوص
بر  انچند معنا بوده اما وضع و وقوعش نیکه ب یالفاظ از است عبارت مشترک»: سدینویلفظ متشابه م

و در ادامه، لفظ مشكّک را از اقسام لفظ مشترک « مؤخّر است گرید یمقدم و بر بعض یاز معان یبرخ
 انیاست، ب« ضدّ یشدن الفاظ مشكّک، بر معانشامل» کهآن را  اتیاز خصوص یكیبرشمرده و 

 لیبه دل یالفاظ نیاست که چن نیا نجایدر ا تیخصوص نی؛ علت ذکر ا(177، ص1387، نایسابن)کندیم
 .است ادیوقوع مغالطه در آن ز گرند،یكدیکه ضد  ییبر دو معنا شدنشانشامل
اما  است،معنای مقابلش برای اشیاء مختلف، واحد با که  استمشكّک، لفظی  معتقد است سیناابن

یعنی اولویت و اخرویت برخی نسبت به برخی دیگر، و همچنین در تقدّم  ،در استحقاق این معنا بر آنها
حمل « بذاته»مثلاً معنای وجود در بعضی مصادیقش  ؛و تأخّر یا شدّت و ضعف آنها اختلاف است

، 7، جهـ ب1434، سیناابن)اولی به وجود است نسبت به بغیره ،تهو وجود بذا« بغیره»و در بعضی  شودمی

 به اینجا سیناابناماّ کلام  ،آنچه بعد از او برای الفاظ مشكّک مشهور شد، همین تعریف است .(11ـ10ص
. 1 :شودمیدر اینجا لفظ مشكّک دوقسم  :کندمیاو به دنبال توضیحاتش بیان  .ختم نشده است

 را گویند یلفظ مانی است که توضیحش گذشت اما قسم دوم،مطلق ه. «حسب نسبتبه» .2 ،«مطلق»
که  «طبی»مصادیق است مثل  أ، یا مبد(منسوب الیهآن شیء)که معنای آن منسوب به شیئی است و 
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 دو هر ای؛ و «یصحّ»است مثل  تیغا ای؛ را و هم دارو شودیمرا شامل  به علم طبمنسوب کتاب هم 
: منظور از جمله ؛آیدالاتی پیش میؤسدر اینجا ابهامات و . (11، ص7، جب هـ1434، نایسابن) «هیّإله» مانند

فی که مصادیق را در معنای واحد، آیا اختلا و چه جایگاهی دارد؟ چیست« حسب نسبتبهمشكک »از 
نسبت به مبدأ منظور از است؟  )تقدّم و تاخّر و...(اختلاف در مشكک مطلق ةنحو سازد همانمتفاوت می

؟ آیا کاربرد ه استچقدر به آن پرداخته شد سیناابناز  پساین قسم از کجاست؟  ةچیست؟ پیشین و غایت
های پرسشاین تحقیق و پاسخ به که همگی سبب نگارش  الات مشابه دیگریؤو سشناختی دارد؟ 

 فوق شد.
تاریخی  تحقیقات زیادی نوشته شده است، هم در مورد سیر سیناابندر آثار ویژه بهدر مورد تشكیک 

در وجود و ماهیت و بررسی و نقدهای آن. در  آن شدنجاریگیری این اصطلاح و هم در مورد شكل
با ارسطو و مكتب شیخ سینا ابننظر مقایسة ویژه بهها مقایسه دیدگاه مورد مبادی و خاستگاه آن و نهایتاً

ای به تشكیک به حسب کدام اشارهاما در هیچ، ای انجام شده استهای ارزندهپژوهشاشراق و ملاصدرا 
دن این کرمشخص دلیل،همینبه ؛، نشده استکندمیمطرح  سیناابننسبت، مقابل تشكیک مطلق، که 

از آن  سیناابنهایی که دن استفادهشقسم از تشكیک و بررسی آثار احتمالی فلسفی آن، همچنین روشن
 ةفلسف در و سپس یدر آثار ارسطو و فاراب ابتدا بحث نیا ةنیشیپ رو،نیازا ؛رسدیم ر، لازم به نظکندمی
، اندبررسی کردهجمالی با مباحث مشابهی که فلاسفه امقایسة ضمن  و شودیم یبررس نایسابن
ای از نتایج فلسفی که مترتب و در آخر نیز پاره ،رسیدگی« مشكّک به حسب نسبت»مختلف  یهاوهشی

 .شودمیتبیین  ،بر آن است
 

 ت در مشكّکنسب
 بر که صدق مفهوم معنااینبه شود، مربوط میبه مصادیقش لفظ خواندن یک لفظ در اضافه مشكّک
با مصادیق متصف به تشكیک ، مفاهیم در اضافه و نسبت رونیازا ؛طورخاص استههر کدام ب افرادش

تفاوت  و و آنها به خودی خود مشكّک نیستندتشكیک یک وصف اضافی برای مفاهیم است  .شوندمی
طورکلی در مورد به .به اعتبار ذاتشو  گردد نه به اصل معنار مصداق برمیدر این معانی به تفاوت د

و گردد نه به اصل معنا تفاوت در این معانی به تفاوت در مصداق برمی :شودمیگفته مفاهیم مشكّک 
)سبزواری، و درنهایت، رجوع این نوع تشكیک به تواطؤ است (159، ص1، ج1433)آشتیانی، به اعتبار ذاتش

 .(188، ص2، جهـ1432ی، )سبزوارو مفاهیم حتی مفهوم وجود مشكّک نیست (126، ص1، جهـ1432

افراد و  .2 ،که منظور مفاهیم مشكک است« التفاوتفیهما». 1: شودسه امر محققّ باید در تشكیک 
 شودمیها)ذات و ذاتیات( و عوارضی هستند که باعث قابلیتکه « التفاوتبهما» .3 ،مصادیق آن مفاهیم
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افراد خارجی به سه  سیناابن ةباشد. در فلسفمفهوم در مقام صدقش، نوعی اختلاف تشكیكی داشته 
که افراد در مقام صدق مفهوم  یزیتماعوارض.  ،: تمام ذات، جزء ذاتشوندمینحو از یكدیگر متمایز 

حال نیباا ؛دشوینم یخارج اءیاش نیب ازیاز اسباب امت یچهارم ةآمدن نحودیباعث پد ،مشكّک دارند
زیرا  ،شودمیسه اختلاف مذکور مشاهده است که در  یاز اختلافات ریمفهوم، غ کیاختلاف در صدق 

؛ مانند حیوان ،گانه در افراد، صدق آنها بر افرادش یكسان استدر برخی مفاهیم باوجوداین اختلافات سه
و مفهوم فقط بیانگر وجه  استحال و با وجود این غیریت، منشأ اختلاف در صدق، همان سه مورد اینبا

مفهوم سیاهی در  مثلاً ؛«التفاوت استبهالتفاوت غیر از مامافیه»و اصطلاحاً است اشتراک آن مصادیق 
اختلاف این است که سبب « حساس و متحرک بالاراده بودن»غیر از  ،که کلاغ و زغال است آن، افراد

اگرچه منشأ اختلاف در صدق مفهوم سیاهی، که باعث شده سیاهی در یكی شدیدتر و  ؛دو شده است
مفهوم بدون لحاظ  ،ترتیباین. بهبودن استتر باشد، همان حسّاس و متحرکّ بالارادهدر دیگری ضعیف

البته است.  یمتواط یابه گونهدادن آن به مفهوم از طریق صدق، این منشأ اختلاف در افراد، و سرایت
ماند که در صورت نبودن تشكیک در وجودات خارجی و مردوددانستن اختلافی غیر این ابهام باقی می

 ؟!کندمیشدن به چه نحو است و چگونه به مفهوم سرایت از این سه اختلاف، منشأ واقع

ت که در نسبت با تشكیک منطقی یک وصف اضافی برای مفهوم اسبا توجه به آنچه بیان شد، 
مفاهیم مشكّک جاری  ةدر هم تاین نسب .شودمی، مشكّک خوانده آنهادر صدق اختلاف  افرادش و

شامل  ،خواندمی «به حسب نسبت» و «مطلق»نام به  سیناابنکه  را تشكیکو هر دو قسم  است
 . به نسبتی غیر از این اشاره دارد «نسبتبه حسب تشكیک »ین ابنابر ؛شودمی

نوعی از تمایز برای  ،آن ةکه به وسیل شودمیدیگری در برخی مفاهیم مشاهده  ةنسبت و اضاف ینوع
. شودمیمشكّک خوانده  ،و به تبع منسوب الیه که مشكّک است، این مفهوم شودیم مصادیق حاصل

گونه تمایزی هیچ ،بطلان هستند که چون هیچ شیئیتی برای آنها نیست و سلب و مفاهیمی مانند عدم
اما وقتی به  و یک مفهوم واحد است. نیستاصلاً تعدّد و کثرت در آن ثابت  روازاین ؛نیستدر افراد آن 

تقدّم  و به تبعِشوند میمتمایز از یكدیگر  افراد ،برندمیکه از وجود  ایبهرهبه خاطر  ،وجود اضافه شوند
و مشكّک  کنندمیکه در وجود است، بر افراد خود به صورت متفاوت صدق  یو تاخّر، شدّت و ضعف

 هکرد ذکر سیناابنکه  یهایمثالزیرا  ؛اما این نوع نسبت هم، در اینجا منظور نیست ،شوندمیخوانده 
)سبزواری، دکننمیبحث دربارة آنها فیلسوفان حكمت متعالیه  ،و بیشتر ندااین مفاهیم خارج ةاز دایر ،است
  .(38، ص1، ج1390ی، ایطباطب؛  81، ص2، جهـ1432

، اختلاف در کندمیتشكیک مثل تقدّم و تأخّر بیان  هایهشیونسبیت دیگری که فارابی در برخی از
، این است که مصداقی «تقدّم و تاخّرداشتن در معنی»مقدّم و مؤخرّ با اختلاف در جهات است. منظور از 
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تر است، نسبت به آن معنی احقّ و درنتیجه اطلاق آن لفظ بر آن که از جهتی به معنای آن لفظ نزدیک
صدق آن معنی بر آن  روازاین ؛گونه نباشدمصداقی که این در نسبت بهمصداق، اولی و مقدّم است 

ال از اینكه لفظ جوهر چگونه با تقدّم و تاخّر حمل بر ؤمصداق، اولویت و تقدّم دارد. فارابی در س
همانا جوهرهای اولی که همان اشخاص هستند، در وجودشان محتاج » :گوید، میشودمیمصادیقش 

اند، در وجودشان محتاج اجناساما جوهرهای ثانوی که همان انواع و ، دبه شیئی خارج از خودشان نیستن
 شدن به اسم جوهرتر از کلیات در نامیدهم و مستحقمقدّ ،در جوهریت ،بنابراین اشخاص ؛اندبه اشخاص

ولی اشخاص  اند،کلّیات جواهر ثابت و باقیچون توان از جهت دیگری نظر کرد و گفت: هستند. البته می
تر از اشخاص به اسم جوهرند. در هر دو مستحقپس کلیات  ،هستند و نابودشوندهمتغیر  ،جوهری
، هـ1413فارابی، )«مشكّک استاین نیز ، پس شودمی، جوهر به تقدّم و تأخّر بر افراد خود حمل دیدگاه

تواند از جهاتی مختلف می ،توان گفت که تقدّم و تاخّر در یک چیزبا توجه به این پاسخ می .(323ص
و از جهت دیگر، همان چیز در همان  ،ترشود، یعنی چیزی از جهتی نسبت به معنای یک لفظ نزدیک

زیرا  ؛نیست از تشكیک سیناابن منظور ،نیزخاطب پوشیده نیست که این نسبیت و بر م استمعنا، دورتر 
 .کندمیخر را مقابل مشكک به حسب نسبت بیان أاختلاف به تقدّم و تسینا ابن

 

 بحث مشكّک به حسب نسبت  ةپيشين
هم « الفاظ متشابه»، بر «لفظ مشترک»علاوه بر « همتفق»یا « هاسماء مشترک»در آثار منطقی، عنوان 

 الفاظ متشابه ازجمله غزالی، ،برخیاگرچه  ،(3، صم1980، سیناابن؛ 322ص ،هـ1413)فارابی، شودمیاطلاق 
معنا  که الفاظ، در رودیم کار به یزمان متشابه در لفظ، :سدینویم غزالی .انددهشمررا قسمی مستقل بر

که بین معانی مشابهت باشد و لفظ بر برخی از آنها وضع و ایگونهبه ،ندباش در لفظ متّفق یمختلف ول
، 1389؛ طوسی، 55ـ54، صهـ1434)غزالی، شودمیبه سبب مناسبت و مشابهت، بر بعضی دیگر اطلاق 

در این دسته الفاظ در وضع و یا اطلاق لفظ، نوعی تقدّم و اولویت  شودمیطورکه مشاهده همان .(28ص
عبارات در برخی  ،دنهایی که با الفاظ مشكّک داربه دلیل مشابهت ظاین دسته از الفا .خوردبه چشم می

 اند.نشدهاز یكدیگر جدا  و منابع
 

 مشكکّ به حسب نسبت در آثار ارسطو
، ولی از جهات دیگری غیر از یمعرفی نوعی لفظ که نه مشترک است و نه متواط با در منطق ارسطو

 نیا ی. او چهار قسم برااست، به الفاظ مشكّک پرداخته شودیممختلف  قشیدر مصاد یاشتراک اسم
 تیبه آن غا دنیرس ةلیوس یگریو د تیغا یكیکه  یمختلف اءیکه بر اش یلفظ .1: کندیمالفاظ ذکر 
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 یآورد و هم بر دانشیم یکه تندرست شودیاطلاق م ی، مانند طب که هم بر دانششودیماست، اطلاق 
اطلاق  ،هستند تیغا کیبه  یمختلف که مؤد زیکه بر دو چ یلفظ .2 ؛دهدیکه دستور خوراک م

 در مشترک اعراض و صفات از برخى بر که الفاظى .3 ؛است یكیعلم به اضداد  ندیچنانكه گو ،شودیم
 متشابه و( نسبى)اضافى الفاظ .4 ؛دنگیرمى تعلقّ ،است بالعرض و بالذات حیث از تنها تفاوتشان که اشیاء

 یهمان الفاظ متشابه معرف نجایقسم چهارم در ا .(498، ص1370ولفسن،  ؛532ـ530، ص2، جم1980)ارسطو،
، کندمی ادی یمتواطمشترک و  یهاواژه انیم ارسطو که را الفاظ از یادسته یسیافرود اسكندر. دشویم

ظ متشابه قسمی از الفاظ الفا ترتیب،اینبه؛ (498، 468، ص1370)ولفسن، نامدمی 1مبهم یا همان مشكکّ
درمقابل،  (.484ـ482ص، همان)کندمیتصریح  نیز رشدابنکه به این سخن  آید،مشكّک به حساب می

که وی درست آنها را مشخص  را های مشكکشارحان آثار ارسطو، واژه، یكی دیگر از استوماس آکوئین
توان گفت این اختلاف در می. (497ـ496، صهمان)کندمیمعرفی های متشابه هواژقسمی از سازد، نمی

تقسیم جامعی از  سیناابنزیرا وی مانند  ؛شودمیهای مبهم و پراکنده ارسطو ناشی تفاسیر از عبارت
بنا بر برخی ، است که در منطق سینوی مقابل الفاظ مشكّک بیان شدهمتشابه الفاظ ارائه نداده و الفاظ 

هایی که ارسطو کرد: واژه اادعتوان که در این صورت نمی شودمیجزء الفاظ مشكک نامیده تفاسیر، 
و باید برای این دسته است،  سیناابندر آثار  همان الفاظ مشكک کندمیبین مشترک و متواطی ذکر 
 تر  و تعریفی متفاوت ارائه داد.الفاظ ارسطو معیارهایی کلی
قسم اول و ، دو مورد از آنها به تشكیک نسبی تعلقّ دارد: کندمیذکر ارسطو از بین چهار قسمی که 

برای توضیح  آورده است،هایی را که در تفسیر این دسته از الفاظ مثال ، برخیهعیالطب مابعداو در  دوم.
 شودمیدر معانی مختلف به کار برده « موجود»»دارد که: و بیان می کندمینیز استفاده « موجود»لفظ 

همیشه با یک نقطه محوری و  ،شوندمیچیزهایی که به معنایی از این معانی موجود نامیده  ةولی هم
که هر . همچنانشوندمییک طبیعت معین نسبت دارند، و فقط به علت اشتراک در اسم چنین نامیده ن

)یا برای اینكه سلامت را حفظ شودمیت نسبتش با سلامت چنین خوانده به عل شودمیچه سالم خوانده 
سلامت است یا استعداد قبول  ةکه نشان روازاینآورد، یا ، یا از این جهت که سلامت را پدید میکندمی

با صناعت طب نسبت دارد )یا برای اینكه  شودمیسلامت را دارد( و همچنان که هر چه طبی نامیده 
که گونهت طب است یا بالطبع موافق این صناعت است یا اثر این صناعت است( و هماندارای صناع

نیز در معانی مختلف به « موجود»کنیم، میکاررفتن کلمات دیگر نیز مشاهده بهاین قاعده را در مورد 
 (.122، ص1389ارسطو، )«یی واحد نسبت دارندأاین معانی با مبد ةولی هم ،رودکار می

 
                                                           
1. alobihpma 
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که گونههماننویسد: بلكه به ( در معانی گوناگون وجود میگامافصل دوم کتاب چهارم )ارسطو در 
رود. میکار ه در معناهای بسیار ب «موجود»واژة سان بدین... به تندرستی است وبسمنچیز تندرست هر 

و توضیحاتی  عبارتدر این  (.89، ص 1385)ارسطو، گرددیی یگانه بازمیأآن معناها به اصل یا مبد ةاما هم
 چند نكته مورد توجه است:  ،دافزایمیآن به بعداً  ارسطو که

طورکه اشیایی گردند، همانهمگی به یک طبیعت معین برمی ،شوندمیاشیایی که موجود خوانده   .1
 محوری بازگشت دارند. نقطة به یک  شوندمیکه طبیّ یا سالم )صحیّ( خوانده 

ی موجود هستند، یكی از آنها مصداق حقیقی و کامل برای لفظ موجود اشیایی که مصداق برا  .2
. سخن او شوندمیآنها چون در اضافه و نسبتی با آن مصداق کامل هستند، موجود نامیده بقیة است و 

برای اینكه جوهرند، بعضی برای اینكه انفعالات  شوندمیبعضی اشیاء موجود نامیده »چنین است: 
و در جای دیگر  (123ـ122، ص1389ارسطو، )«اینكه جریانی به سوی جوهرند یا...جوهرند، بعضی برای 

پردازد که مقدم است و چیزهای دیگر وابسته اول به چیزی می ةولی همیشه علم در درج»نویسد: می
مبادی  ةلسوف باید درباریپس ف ،ند و نام خود را از آن دارند. اگر این چیز مقدم جوهر استهست به آن

با این تفاوت که  ،گونه استهمینهای طبی و سالم نیز مثال (.123، صهمان)«و علل جوهر تحقیق کند
آن، مبدأ اشتقاق برای این الفاظ  مصادیق در ارتباط با شیئی دیگر هستند که اولاً ةدر این دو، هم

 برای آنها دارد.را حكم مبدأ)فاعل( یا غایت  است)سلامت و طبّ( و ثانیاً

 یتنها اشتراک لفظ قیهمه مصاد یکه به کار بردن واژه موجود برا شودیمنسبت باعث  نیا  .3
 نباشد.

آنچه در عبارات بالا مسلمّ است اطلاق موجود بر جوهر و غیر جوهر است. با توجه به اینكه ارسطو 
پس چرا موجود بر غیر جوهر هم گفته  :که شودمیال ؤسجوهر موجود است،  بیان کرد که حقیقتاً

موجود خوانده  دارد، جوهر با ارتباط و نسبت جوهر ریغ چوندهد که ؟ ارسطو پاسخ میشودمی
  :کردتفسیر  توانمی صورتاین کلام را به دو  (.122، ص1389)ارسطو، دشویم

لفظ موجود در این معانی کاربرد الف( موجود در هر شیئی غیر از جوهر، به معنای همان شیء است و 
؛ بنابراین الفاظ موجود و داردبه دلیل نسبت و ارتباطی است که با معنای اصلی موجود یعنی جوهر 

موجود دارای الّا اینكه لفظ جوهر دارای یک معنا است و  ،جوهر در معنای جوهر هیچ تفاوتی ندارند
و مشابهتی که با جوهر دارند، مناسبت معانی متعدد که یكی از آنها جوهر است و معانی دیگر به سبب 

رود. این مناسبت و مشابهت همان نسبتی است که بین جوهر و غیر موجود برای آنها به کار می ةواژ
از معنایی به « موجود»ربرد بلكه فقط سبب کا ،کدام از معانی لحاظ نشدهجوهر وجود دارد و در هیچ

 معنای دیگر است. این تفسیر، بیان الفاظ متشابه است که حكمای اسلامی به آن تصریح دارند.
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است. در معنای دوم « منسوب به جوهر»و معنای دیگر « جوهر»ب( موجود دو معنا دارد، یک معنا 
؛ در اینجا معنای نسبت شوندمیه موجود خواند ،معانی مختلف دیگری با لحاظ نسبتی که با جوهر دارند

آن معانی، واحد و حكم موضوع برای  ةدر مدلول لفظ لحاظ شده و منسوب الیه که جوهر است، در هم
که طب مبدأ  ایکه به معنای منسوب به طب بوده و همه معانی« طبی»معانی دیگر را دارد. مانند لفظ 

که سلامت ای است شامل معانیکه منسوب به سلامت است و « سالم»و مانند  شودمیشامل  ،آنهاست
 غایت آنها است.

موجود از آن دسته الفاظی است که بر اشیای »نویسد: میاینگونه  هدر تفسیر مابعدالطبیعرشد ابن
ه به الفاظی ک شودمی؛ و همین الفاظ است که در علم منطق تعریف شودمیمنسوب به یک چیز گفته 

یا به جهات مختلف  ،از نظر وی اشیایی که به یک چیز واحد شودمیبا تقدّم و تاخّر بر مواردش گفته 
است و  بودنسلامت از جهت ،آن برای داروکاربرد که « سالم»مثل لفظ  ،شوندمیبه آن نسبت داده 

و یا از یک جهت بودن است؛ نشانة سلامتادرار به سبب و برای  ،سلامت ةکنندحفظبرای غذا چون 
که هم « جوهر»لفظ  ر است مانندتاما تفاوت و اختلاف آنها در نسبت نزدکتر و دور، به آن نسبت دارند

وهر بیشتر از اما شخص نسبتش به ج ،شودمیبرای صور و هم برای شخص از یک جهت استفاده 
او همانند ارسطو برای توضیح اشیایی که از جهات مختلف به چیز واحدی  .نسبت صور است به آن

در اند، آن چیز واحد که اشیاء به آن نسبت داده شده» :نویسدو می کندمینسبت دارند، سه نحوه ذکر 
حكم ای موارد حكم غایت را دارد، در موارد دیگر حكم فاعل و در پارهبرایشان  ،برخی موارد

موجود اگرچه به انواع »: کندمی. او درمورد موجود چنین بیان (304ـ303ص ،1ج ،1377 ،رشدابن)«موضوع
تک آنها مختلف است. تکنسبت در که جوهر است انتساب به ولی به سبب  شودمیزیادی گفته 

بلكه است، جهت که جوهر غایت یا فاعل آنها آن نه از  شوندمیگانه به جوهر نسبت داده مقولات نه
موجود  ،خلاصه اینكه به مقولات، و جوهر برای آنها موضوع استو ند جهت که قائم به جوهرآن از 

و  شوندمیبه این سبب که آنها اوصاف موجودند و بیشتر مردم هم وجود آنها را منكر  شودمیگفته 
تفسیر  رشدابنادامه سخن (. 305صهمان، )«گویند سفیدی موجود نیست بلكه فقط سفید موجود استمی

همانطور که ملاحظه شد، توضیحات  .شوندمیمختلفی است که این اشیاء به جوهر نسبت داده  انحاء
تشكیک  ،او از عبارت ارسطو ،درنتیجه ؛که در بالا ذکر شد است صورت دوم از تفاسیری مطابق رشدابن

که  استآورده ولی تعریفی  كردهتشكیک استفاده ناز فهمیده است، اگرچه لفظ  را به لحاظ نسبت
 آورد.ک میدر تعرف لفظ مشكّ سیناابن

هراً سعی دارد کلام وی را حمل بر صورت ن سخن ارسطو، ظایكی دیگر از مفسرا استوماس آکوئین
که نه مشترک لفظی است و نه مشترک معنوی، بلكه کند کند و الفاظی را معرفی اول از دو تفسیر بالا 
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در الفاظ چیست و آیا همان الفاظ متشابهی است که « تشابه»در اینكه مقصود وی از . متشابه است
اما با این وجود شواهدی در سخن  ،های دقیق داردکنند، احتیاج به بررسیلمان بیان میحكمای مس
کید او بر این مطلب که چیز أمثل ت ،توان آن را حمل بر الفاظ متشابه کردکه می شودمیوی یافت 

 ؛در مفهوم واحد نیست ،شودمیهای متفاوت در اشیاء متشابه به آن ارجاع داده واحدی که وضعیت
لفظ بر معانی متعدد به دلیل نسبت و شباهت بین معانی است که آن نسبت و استفادة درنتیجه صرفاً 

 ،کندمیکه توماس از تشابه ذکر اتی . البته توضیحات و تقسیمشودمیشباهت در معنای لفظ لحاظ ن
همچنین توضیحات وی در مورد  و ،تشابه تناسب ،شابه در ارجاع به یک چیز، تشابه بنا به نظممانند ت

الفاظ مشكک را از نظر توماس قسمی از الفاظ متشابه  تواننسبتی که در الفاظ متشابه وجود دارد، می
در و  بیندلزومی در جداسازی آنها نمی وکند نمیگونه الفاظ اینتصریحی به وجود وی اگرچه  ،دانست

 (.24، 21ـ20، 15ـ14ص ،1386 )ایلخانی،گیردتشابه نسبت، از اشتراک معنوی فاصله نمی ةتبیین نظری
 

  حسب نسبت در آثار فارابیبهمشكک 
: سه قسم آن مربوط به الفاظ کندمیقسم ذکر  بندی از الفاظ، برای اسم مشترک چهارفارابی در تقسیم

یا منسوب به  .1و از اسماء مشترک، الفاظی هستند که: »مشترک و متشابه است؛ و اما دسته چهارم: 
کلام »، «سلاح جنگی»، «اسب جنگی»، «مرد جنگی»که بر « جنگی»یک غایت هستند مانند لفظ 

که مرد، آماده جهتایناز  ،تغایت برای این اشیاء اس ،؛ جنگشودمیگفته « کتاب جنگی»و « جنگی
و کلام از اموری  دنشومی، اسب و سلاح ابزاری هستند که در جنگ استفاده است برای جنگ شده

کردن جنگهای و نهایتاً در کتاب، تكنیک و روش کندمی جنگاست که جنگجویان را مشتاق به 
، «کتاب طبیّ»برای « طبیّ»مانند  ،و یا منسوب به یک فاعل)مبدأ( هستند .2 است؛ نوشته شده

و یا نسبت به یک شیء واحد  .3 ؛آنها است ةمبدأ برای هم« طبّ»که « ابزار طبیّ»و « معالجه طبّی»
« شرابی»مانند  ؛استمختلف  بلكه نیست،سبت به یک غایت و یک فاعل اما این نسبت فقط ن ،دارند

 های مختلف باانگور و رنگ هر کدام نسبتکه در اینجا « رنگ شرابی»و « انگور شرابی»برای 
به  که غایت آن است و رنگ منسوبجهتازاین ،زیرا انگور منسوب به شراب است ؛دارند« شراب»

 .(92، ص1، جهـ1408فارابی، )«است از جهت شباهتش با رنگ شراب شراب
 

 سيناابنحسب نسبت در آثار بهبررسی مشكّک 
، کندمیحسب نسبت تقسیم بهجا که الفاظ مشكک را شناسایی و آنها را به مطلق و هماندر  سیناابن

توان بنابراین نمی ؛(11ص ،7ج ،ب هـ1434 ،سیناابن)کندمیعنوان قسمی مجزا معرفی بهالفاظ متشابه را 
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که در باوجوداینخواجه نصیر ولی  ،کردرا حمل بر الفاظ متشابه  حسب نسبت در کلامشبهمشكک 
، آوردبرای لفظ مشكّک میرا مثال  «صحیّ»ی مانند موارد اساس الاقتباسبحث جدل از کتاب 

ند و یكى را اول است و دیگرى را اماهیت متباینه و تناول وجود جوهر و عرض را که ب»: نویسدمی
ى را که منسوب یغایت چیزهاه ازجهت حصول قید مذکور و تناول منسوب ب ،تشكیک استه ثانى ب

غایات بسیار ه النسبه، مانند صحى امور معین را با تناول لفظى که معانى او بغایتى مختلفهباشند ب
هاى او اصناف متقابلات متقابلات که نسبته هم بر وجه اختلاف آن معانى را مانند علم ب ،منسوب باشد

غایت ه بود و علمى را که منسوب ب أمبده است و همچنین تناول علم علمى را که منسوب بمختلف 
چون  ،حسب غایت بوده بود چون مداوات و آن را که ب أحسب مبدهبود و تناول مشتهى آن را که ب

صحت و آن را که بالذات بود چون حلاوت و آن را که بالعرض بود چون خمر که مشتهى از آن روى 
نسبت »اما در ابتدای همین کتاب و در بحث  ،(413، ص1389طوسی، )«مسكر بود از این قبیل باشد بود که

شمارد برمیها، همراه با توضیحات مشابه را از موارد اسماء متشابه این مثالاز ، برخی «الفاظ با معانی
در سبب فاعلى چنانک  و همچنین باشد که تشابه از جهت اشتراک بود در چیزى مثلاً»: نویسدمیو 

طبى گویند کتاب و دارو را و یا صورى چنانک فلک گویند بادریسه و آسمان را و یا مادى چنانک لبنى 
این مطلب  .(28، ص1389طوسی، )«و دارو راغذا گویند ماست و پنیر را و یا غایتى چنانک صحى گویند 

داند نه مشكّک و یا اینكه این دسته اقسام متشابه میتواند بیانگر این باشد که او این موارد را از می
 الفاط، امكان هر دو را دارند.

مورد بحث در لب امطآید که نقل شد به دست میسخن منطقدانان و فیلسوفان از با بررسی آنچه 
لفظ  جهتند و به همین او مشترک مشابه یكدیگر ،اشیا مختلفی هستند که در انتساب به مفاهیم ،اینجا

و به تعبیر « انتساب به شیء دیگر»بنابراین معنای واحد این لفظ باید  ؛شودمیواحدی بر آنها اطلاق 
ای با اشیاء منسوب دارد؟ چیست، و چه رابطه« منسوب الیه»اما  ،باشد« منسوب به شیء دیگر»تر دقیق
تواند ، میاشیاء دیگر بود یا موضوع ایتغ یا ده شد، هر شیئی که در حكم مبدأطورکه مشاههمان

طورکه در کلام فارابی و نیست، بلكه همان منظور مبدأ و غایت زمانی و مكانی البته .منسوب الیه باشد
اگرچه  ،علت فاعلی( و علت غایی است)فاعل ظورمن ،شودمیهای ذکر شده، یافت خواجه نصیر و مثال

عنوان مبدأ اعتبار شود و هم منتها و غایت. خواجه نصیر کلام را در مورد بهتواند هم می ،علت غایی
اما چون این بسط از او در موضع الفاظ متشابه است و در کلام  ،دهدعلت مادی و صوری هم بسط می

گیرد. پس ، در اینجا هم محور بحث همان دو قرار میاست فقط مبدأ و غایت ذکر شده الرئیسشیخ
نسبت است که این  )و یا شبیه به آن(ع تشكیک، یک اضافه و نسبت بین علت و معلولنسبت در این نو

ای ذاتی و در تفسیر  برخی، این نسبت رابطه (120، ص9، ججـ ه1434، نایسابن)استدر معنای لفظ ملحوظ 
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البته در این نسبت هم اختلاف  .(15ص ،1386)ایلخانی، تیعنی همان علیّ ،است که در خارج وجود دارد
به همین نیز  رشدابنو کلام  شوندمیسبب این اختلاف اشیا در معنای منسوب الیه متفاوت هست که به

 (.303ص ،1، ج1377، رشدابن)مطلب اشاره داشت
حسب نسبت از فلاسفه ذکر شد، گفته بهتشكیک دربارة اجمالی بین مباحثی که  ةدر یک مقایس

شناسایی  ،دنکه بین لفظ مشترک و متواطی قرار دار را از الفاظ ینوع خاص ،در منطق : ارسطوشودمی
با الفاظ چراکه کرد، توان آن را متعینّ در الفاظ مشكکّ نمی ،کندمیاما با توجه به اقسامی که ذکر  ،کندمی

 سیناابناما  ،کردتوان تفاسیر مختلفی که می دربر داردب ابهاماتی را این مطل .شودتطبیق میمتشابه نیز 
. در این کندمیجدا  و الفاظ متشابه را کاملاًدهد میتری از الفاظ ارائه بندی جامعهمانند فارابی تقسیم

 ،رودکار میه به نحو متفاوت بر افرادش بکه را الفاظی صدق و زند میدست به ابتكار دیگری  سیناابنبین، 
الفاظ دایرة اما این بحث فقط یک بحث منطقی و در ؛ حسب نسبتبه ،مطلقکند: تقسیم میبه دو قسم 

سالم( و «)صحی»را مانند « موجود»، لفظ هعیالطبمابعد باقی نماند و به فلسفه نیز کشیده شد. ارسطو در
یعنی لفظی مابین مشترک و متواطی. با توجه به ابهامی که کلام ارسطو درخصوص  ،داندمی« طبی»

ای خاص و با گونهبهگونه الفاظ داشت، با هر یک از تفاسیر مختلفی که ارائه شد، این عبارت ارسطو این
 ،شودمعنایی واحد در نظر گرفته « موجود»اساس، اگر برای این. برشودمیلوازم فلسفی متفاوت، تفسیر 

ند، مثلاً موجود هست بردارافرادش صادق باشد، اگرچه افرادش در مقام صدق اختلافهمة ای که بر گونهبه
کلام ارسطو حمل بر  ،صورت، درایناست در جوهر حقیقتاً هست و در اعراض به سبب قوامشان به جوهر

، البته از نوع تشكیک استیعنی لفظی مشكکّ  ،کندمیاز موجود  سیناابنکه  شودمیهمان تفسیری 
غایت یا موضوع واحد نیاز بود که تمامی افراد در  ای یک مبدأ به، حسب نسبتبهدر تشكیک  زیرا ؛مطلق

گوید: و می کندمیرا همان جوهر معرفی « موجود»ارسطو طبیعت معین در نسبت با آن باشند ولی 
در  و (253، ص1389ارسطو، )«جوهر استدربارة موجود، به معنی مقدم و نخستین، تحقیق  ةتحقیق دربار»

و بقیه را در گیرد میواحد را همان مصداق کامل و اولی و بالذات برای موجود  أآن مبد ویاینجا چون 
از  سیناابنحسب نسبتی که بهتا  کندمیتطبیق شتر با تشكیک مطلق یخواند، بارتباط با جوهر موجود می

ای گونهبهباید  ،حسب نسبت باشدبهکردن سخن ارسطو به تشكیک حملو اگر قصد  کندمیآن بحث 
لوازم فلسفی شبیه با آنچه  ،صورتایناز کلام ارسطو بیان شد که در رشدابنعمل کرد که در تفسیر 

 ،اما اگر تفسیر توماس پذیرفته شد؛ ، دارد(133ـ132ص، 1381)دوانی، کندمیدر این رابطه ابراز  محققّ دوانی
به طوری که یكسان و به طریق جنسی میان همه موارد ـ  باید گفت: برای ارسطو هیچ معنای مشترکی

، شودمیندارد؛ بلكه در هر مقوله به معنای همان مقوله گفته ـ  مشترک و در واقع مشترک معنوی باشد
گیرند به طوری که آن معنا، محور و نسبت با یک معنای واحد قرار می اما این معانی مختلف، همگی در
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کانون معنای وجود است و بقیه موجودات به نسبت نزدیكی و دوری با آن معنای کانونی، موجود خوانده 
و در « نسبت به»و در اصطلاح ارسطو  . این نوع وحدت، فراتر و عام تر از وحدت جنسی استشوندمی

از لوازم فلسفی این تفسیر اینكه  .(6ـ5ص ،1390، و اکبریان )حسینیشودمیبطه تشابه خوانده سخن توماس، را
گوید، درنظر می سیناابنارسطو وجود را به عنوان یک عنصر متافیزیكی متمایز، آنچنان که  شودمیباعث 

 .شودمینگیرد که در این صورت نحوه تفسیر این دو از علیت خداوند، متفاوت 
« صحیّ»رای توضیح کلامش آن را تشبیه به لفظ امّا ب ،داندلفظ موجود را مشكّک مطلق می سیناابن
صرفاً یک تشبیه ساده دانست و  توانمیاین عمل را  .(35ـ34ص ،1ج ،هـ الف1434، سیناابن)کندمی)سالم( 
ولی چون سخن او در باب موجود با ارسطو متفاوت  کندمیکردن او از ارسطو در مثالهایی که بیان تبعیت
اینگونه به این موضوع نگاه کرد که اگرچه موجود دارای معنایی واحد بوده که در خارج  توانمیاست، 

)مشكّک مطلق( امّا چون خداوند شودمیخّر اطلاق أو ت مصادیق متعدد داشته و بر آنها به نحو تقدّم
کنند پس موجود وجود صرف است و بقیه موجودات، وجود خود را به سبب اضافه و نسبت به او اخذ می

را به معنای منسوب به وجود معنا کرد و اطلاقش به موجودات به این نحو باشد که به واجب الوجود 
و به سایر اشیا چون منسوب به او هستند و در این صورت مشكک  شودمیچون عین وجود است اطلاق 

 بل قلنا إذا أنا اعلم و»نیز تصریح شده که:  سیناابن. به این مطلب در سخن شودمیبه حسب نسبت 
 بذلک نعنی فلا حق، محض صرف وحدانی ذاته أن و الوجوه، من بوجه یتكثر لا الوجود واجب أن بینا
 کل لأن ذلک و. یمكن لا هذا فإن وجودات، إلى إضافة له تقع لا و وجودات، عنه یسلب لا أیضا أنه

 و الإضافة من نوع الموجودات إلى موجود لكل و کثیرة، مختلفة الوجود من أنحاء عنه فیسلب موجود
با توجه به این  .(344ـ343ص ،1ج ،الفـ ه1434 ،نایسابن) «وجود کل عنه یفیض الذی خصوصا و النسبة،
در مورد موجود را از تشكیک عامی و مفهومی صرف فراتر برد و برای  سیناابنسخن  توانمیمطلب 

زیرا وقتی ثابت شود کرد؛ او نوعی خاص از تشكیک خاصی که مربوط به حقیقت وجود است، اثبات 
این اضافه و نسبت در خارج تحققّ دارد و موجودات در این اضافه و نسبت وجودی با یكدیگر متفاوت 

البته این سخن در مورد ارسطو صادق نیست زیرا ظاهراً  خاصی برای او ثابت است.، تشكیک شوندمی
نایی غیر از مع و برای وجود در خارجوی دوگانگی ماهیت و وجود را برای اشیاء خارجی قائل نیست 

 .استدر این صورت این نسبت یک اضافه ماهوی و جزء مقولات عرضی  که کندمیجوهر معرفی ن
، بیشتر مربوط به سیناابنتوجه قرار گیرد اینكه، تشكیک به حسب نسبت در سخن  آنچه باید مورد

ند که تشكیک مطلق در آنها جریان ندارد؛ در این صورت هستمفاهیمی است که از سنخ مفاهیم ماهوی 
. اما اگر خواسته شود تشكیک به حسب استرابطه دو قسم تشكیک)مطلق و به حسب نسبت( تباین 

  ای دیگر و غیر ماهویگونهاثبات کرد، باید اضافه و نسبت را به  سیناابنود نیز برای نسبت را در وج
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 اضافه وجود و ماهوی.و یا حداقل اعم از کرد تفسیر 
 

 حسب نسبتبهانحاء تشكيک در مشكکّ 
تقدمّ و  درو  کندمییكسان بر افرادش صدق ن طوربهدر مشكّک مطلق، معنایی که به ازای لفظ است 

اما در مشكک به حسب نسبت این هست.  تفاوت دارنداولویت و شدّت و ضعف  تاخّر، اولویت و غیر
 ؟تفاوت چگونه است

امری مضاف به شیئی که لفظ بر گونه اینبهاند بعضی از انواع تشكیک مختلط»د: نویسمی سیناابن
رای بعضی افراد بلكه ب غایت برای آنها را نداردحكم فقط به افراد،  نسبتدر که آن شیء  کندمیدلالت 

که هم علم به آنچه در حكم مبدأ برای افرادش هست « علم به چیزی»است مانند  نسبت به یک مبدأ
مانند علم به صحتّ)تندرستی(، و هم علم به آنچه در حكم غایت است مثل علم به  شودمیرا شامل 

تی برایش نسب را آنچه هرزیرا  ،شودمیه نحو مشكّک شامل هر دو را ب« علم به چیزی»ها، پس متقابل
های تشكیک را . و گاهی اعمّ از این است)که فقط دو مورد از نحوهگیرددربر می ،باشد« چیزی»با 

و هم بالذات و بالعرض را. مانند لغت  شودمیهای بالا را شامل هم مواردی مثل نمونه ،شامل شد( و آن
ی به خاطر )موردعلاقه(، زیرا مربوط به علاقه داشتن نسبت به چیزی است و این علاقه گاه« مشتهی»

و گاهی سبب، مبدأ بودنش است و همچنین علاقه به گوارا  این است که آن غایت برای افرادش است
« مشتهی»پس  استگوارا بودن هم از موارد این لفظ بودن به خاطر گوارا بودن و علاقه به آب به سبب 

. و بیشتر الفاظی که این نحوه تشكیک در آنها است شودمیبه تشكیک بر همه موارد ذکر شده اطلاق 
مربوط به امور مضاف و منسوب به چیزی است مثل: علم داشتن به چیزی، مالک بودن چیزی، دوست 

 .(120، ص9ج ،ب هـ1434، سیناابن)«داشتن چیزی و...
 :آیدمیبا توجه به عبارت فوق نكات زیر به دست 

در معنایی که برای لفظ مشكّک نسبی است، محققّ است، این « نسبت»با توجه به اینكه نوعی . 1
و « صحیّ»و « طبیّ»د به صورت یک معنای اسمی برای یک لفظ واحد باشد مثل توانمینسبت هم 

« ءيللش هالشهو»و « ءيالعلم بالش»دیگر در برابر چند لفظ مانند  هم یک معنای حرفی به همراه معانی

 .(117ـ116ص ،9، ججـ ه1434، نایسابن)ر.ک: 

ه مبدأ و نسبت بمبدأ و غایت در اینجا قابل حمل بر افراد نیست و به همین دلیل است که افراد . 2
 ؛ به خلاف مطلق.شودمیو معنای حاصل بر آنها حمل  دشوغایت لحاظ می

 در این نوع مشكّک، افراد علاوه بر اینكه اختلاف در حدّ دارند، برخی موارد در تقابل با یكدیگراند.. 3
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 کهملحوظ است، شیئی در معنای لفظ  نوعی انتساب به شیء،اینكه  علاوه بر در برخی موارد. 4
و  شودمیرا دارد خود معنایی کلی است که غایت یا مبدأ برای افرادش محسوب « مضاف الیه»حكم 
یک شیء  جود اینكه افراد در نسبت داشتن بهبا و امر باعث اختلاف نسبت گردیده است؛ یعنیاین 
شد و برای مثلا برای یكی نسبت به غایت با رات مختلفی در آن نسبت دارنداعتبا اماّ مشترک اند ،واحد

 .(92، ص1، جهـ1408)ر.ک: فارابی، در کلام فارابی به این مطلب اشاره شد دیگر نسبت به مبدأ.
 شودمیهای مشكّک مطلق بیان بالذات و بالعرض بودن، معیاری است که برای بیان نحوه. 5

انتساب به یک غایت یا یک »و آنها ملاکی غیر از  ،(414، ص1389؛ طوسی، 10ص، 7جب، ـ ه1434، نایسابن)
 اند. گرفتهزیرا در یک مثال در کنار یكدیگر قرار  ،هستند« مبدأ

، صدق مفهوم بر افراد موجب تفاوت استحقاق مشكّک نسبی در :این است که الرئیسشیخ کلام ظاهر
 یكسان است.در اولویت صدق نیست بلكه صدق مفهوم بر افراد در نسبت به یک مبدأ و یا یک غایت 

 اولویت صدق دارند استحقاق اختلاف در نهدر نسبت به آن مفهوم افراد،  .1این مطلب دو حالت دارد: 
 ؛د صحیح باشدتوانمیدارند. حالت اول نافراد در نسبت به آن مفهوم اختلاف  .2 ؛و نه اختلاف دیگری

نسبت با دیگر الفاظ، وجود نوعی اختلاف به ، خصوصیت الفاظ مشكک سیناابنزیرا اولاً بنا بر تعریفِ 
ت که از این نوع تشكیک ثانیاً در برخی عبارا .(9، ص7، جبـ ه1434، سیناابن)بعد از اشتراک در معنا است

نویسد: هم می« علم طب»یا « طبی». مثلا ارسطو در مورد شودمی، به نوعی اختلاف اشاره شدهبحث 
)ارسطو، و هم بر اشیایی که وسیله وصول به غایت هستند شودمیبر اشیایی که غایت طب هستند اطلاق 

ه تناول منسوب ب»: نویسدآوردن برای مشكّک میمثال و یا خواجه نصیر که برای (530، ص2، ج1980
، 1389)طوسی،  «امور معین را النسبه مانند صحىّغایتى مختلفه ى را که منسوب باشند بیغایت چیزها

اعتدال به  ترک است و دال بر آنچه منسوب بوداسم مش مثلا صحىّ»: آوردو در جای دیگر می (413ص
، 1389طوسی، )«بدن و آن هم مشترک است چه بر سبب اعتدال و علامتش بیک معنى واقع نباشد

ران به توضیح و نه در کلام دیگ سیناابننه در کلام های اختلاف، با وجود این نحوهحال اینبا ،(413ص
یا بداهت موضوع بوده زیرا این نسبت یک اضافه مقولیه بوده  پرداخته نشده، و دلیل این نپرداختن آنها

که با وجود مشترک بودن در یک طرف)غایت یا مبدأ( اما به حسب طرف دیگر  استو از معانی حرفی 
و در نتیجه عدم نیاز به بررسی  دانستن این نوع الفاظثیرشان در مشكّکأت و یا عدماند. ماهیتاً مختلف

که  شودمی، مواردی یافت برای تفسیر سخن ارسطو ذکر شد رشدابنحال در عباراتی که از اینبا .آنها
از نظر وی اشیایی که به یک چیز  .از آن استفاده نمود گونه تشكیکبرای شناخت بیشتر این  توانمی

( یا به جهات یا موضوعفاعل و یا ، برای آنها است غایتیا )که آن چیز واحد شوندمیواحد نسبت داده 
که استفاده آن برای دارو از جهت علت سلامت « سالم»مثل لفظ  شوندمیمختلف به آن نسبت داده 
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، و برای ادرار به سبب نشانه سلامت بودن است؛ و یا بوده فظ سلامتابودن است و برای غذا چون ح
مانند  شوندمیاز یک جهت به آن نسبت دارند منتهی آن اشیا به کمتری و بیشتری مختلف از یكدیگر 

اما شخص نسبتش  شودمیصور و هم برای شخص از یک جهت استفاده که هم برای « جوهر»لفظ 
ند مختلف توانمیها بنابراین، نسبت ؛(303ص ،1ج، 1377 ،رشدابن)به جوهر بیشتر از نسبت صور است به آن

 دنشومیها یک نحوه تفاوت تشكیكی در الفاظ مشكک به حسب نسبت، شمرده اختلافو این باشند 
آید که در ضمن بحث به میان میصورت نحوة دیگری از اختلاف د، که دراینند مختلف نباشنتوانمیو 

  بعدی توضیح داده خواهد شد.
 

 به حسب نسبتو تشكيک  الفاظ مشتق
شدن یک معنای اضافی حرفی به معنای ضمیمهاگر با  ن است کهآید ایالی که در اینجا پیش میؤس

آید که افراد این معنا همگی در یک اضافه و نسبت با معنای اصلی هستند، دیگر، معنایی به دست می
)سیاهی( که مبدأ اشتقاق است با ضمیمه « سواد»مثلاً در  ،در مشتقات هم چنین خصوصیتی وجود دارد

 ،کلاغ و مثل شب ،که مصادیق آن آیدمی)سیاه( به دست « أسود»، «أفعل»شدن هیأت مشتق مانند 
نتیجه  توانمیآیا با این اوصاف  ،همگی در اضافه و نسبت به یک مبدأ یا غایت واحد )سیاهی( هستند

 نسبت است؟ حسببهمشكّک « اسود»گرفت که 
وجود  ةاعتبارات در نحومربوط به در ماهیات اختلافات حاصل از هیئت اشتقاقی  کهاست  پاسخ این

تا  شودمیلفظ مشتق ن شدن یک نسبت ماهوی در معنای مقابلِتنهایی باعث اضافهآنها است و به
د مشكّک خوانده شود که این نوع توانمیاگرچه به حسب وجودش ؛ حسب آن نسبت، مشكّک باشدبه

 سیناابن حال، آنچهبااین ؛(281، ص1375)بهمنیار، مربوط به موجود و از نوع مشكّک مطلق استتشكیک 
، در معانی دیگر، ازجمله برخی ماهیات، جاری است و دکردر مورد ملاک مشكّک نسبی بیان 

که گفته زمانی»: نویسدمیاو . استهای خاصی از اختلافات تشكیكی را دارا نحوه ،اساسبرهمین
، بلكه این دو است از آن سیاهی مطلق قصد نشده ،: سیاهی این شیء شدیدتر از آن شیء استشودمی

است . آنچه در اینجا قصد شده این شودمیزیرا بر هر دو، یكسان حمل  ؛در تعریف سیاهی واحد هستند
اش است خوردهتخصیصاش شدیدتر از شیء دوم در سیاهی خوردهتخصیصکه شیء اول در سیاهی 

تر است به به این بیان که شیء دوم نزدیک شودمیو این شدت فقط در اضافه به سفیدی حاصل 
حسب بهآن هم  ،شودعارض می سیاهی معیّنص فقط بر س( اشتداد و تنقّ.. )پسفیدی از شیء اوّل.

در خصوص زیادت و  سیناابن .(44، صهـ1404، سیناابن)«یا دوری که نسبت به یک غایت داردنزدیكی 
 ،بودنشان استکنند به خاطر مضافکمیّاتی که قبول زیادت و نقصان می» :کندمیبیان نقصان هم 
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اما خود کمیات که از مقولات  ،که زیادتر است از عدد پنج شودمیبرای عدد ده گفته  پس در اعداد، مثلاً
 .(99ص، همان)«کندمی، قبول زیادت و نقصان نشودمیمحسوب 

حسب الفاظ و معانی منسوب در مشكک بهآید: اولاً آنچه برای به دست میچنین از این عبارات 
تفاوتی که این موارد  ؛ ثانیاًجاری است ،عدد و مثل سفید ،نسبت گفته شد، در برخی معانی ماهوی دیگر

خود هم خودیبهآنها که نسبت و اضافه در اینها ملحوظ نیست و است  این ،با معانی منسوب دارند
ها و اضافاتی قیاسبه اعتبار  توانمیشدن را دارند، منسوببلكه چون قابلیت مضاف و  ،ندیستمشكّک ن

بر همه  ،گانه عرض استمقولات نه كی ازمضاف که یآنها را مشكّک نامید.  ،که با اشیاء دیگر دارند
از  ند.شومیحسب این اضافات متصف به اوصافی به و آنها شودمی عارض حتی خودش، موجودات

حسب بهو نقصان  که این زیادت استنحو زیادت و نقصان بهاقسام این اضافات مواردی است که 
در مضاف قریب و بعید و ، در کیف شدید و ضعیف کثیر و قلیل، در کم، مثلاً ؛موضوع مختلف است

آن جایی جاری و اینها  ،(664ص ،1، ج1382؛ ملاصدرا، 153، ص1، جلفـ اه1434، سیناابن)شودمینامیده 
از اضافه دو شیء به یک مبدأ یا غایت  ،د و نهایتاً این اختلافکه دو طرف اضافه مختلف باش شودمی

ای به رنگ سفید دارند، وقتی این دو اضافه با اضافه مثلاً دو شیء سیاه هرکدام؛ آیدمیواحد به دست 
تر به سفیدی است تا دیگری، که اضافه سیاه اول نزدیک آیدمی، به دست دنشومییكدیگر سنجیده 

 است ینوع صفات در بحث حرکت اشتداد نیا یکاربردد رموااز . است دتریترتیب سیاهی آن شدبدین
 ،یطوس)دشویم آنها به متصف و دهیسنج حرکت، یامنته ای مبدأ به اضافه در حرکت، ریکه انواع در مس

البته مخفی نماند که این نوع تشكیک، ربطی با تشكیک در ذاتیات که  .(274ـ273ص، 2ج، 1375
، و حتی با استفاده از این قسمِ تشكیک، رساندینمدارد و آن را به اثبات ن ،داندمردود می الرئیسشیخ
، 7، ج1388)مطهری، کردنقد  ،دهندنسبت می سیناابنسخن کسانی که تشكیک در ماهیت را به  توانمی

طورکه بیان شد، کلام او در اختلافات تشكیكی برای ماهیات و اعراض، مربوط به همانزیرا  ؛(344ص
تشكیک در ماهیت را به اثبات  دتوانمین ییتنهابهاین نسبت حسب نسبت است نه مطلق و بهتشكیک 

 رساند.
 

 گيرينتيجه
حسب به: مشكک مطلق و مشكک کندمی، آنها را به دو دسته تقسیم در تفسیر الفاظ مشكّک سیناابن

که بیشتر بر همان قسم اول  ،پس از او فلاسفة و سیناابندانان و فلاسفه و حتی خود قمنط نسبت.
آنچه در این  اندمتمرکز شده و به بررسی آن پرداخته  استدر مقام صدق بر افراد  میمربوط به مفاه

ورمطلق طبهکه در آن تشكیک  الفاظیغیر از  بیان شدباره در این .است ، قسم دومبررسی شدنوشتار 
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نوعی نسبت و  لحاظد با نتوامیهم الفاظ دالّ بر ماهیت دیگر ازجمله  الفاظمثل وجود،  ،جاری است
افرادش با وجود اشتراک در معنای مضاف در مقام صدق بر  ـ نحو معنایی اسمی یا حرفیبه ـاضافه 

 . ندالیه، مختلف باشد و به این اعتبار آن را مشكّک نامید
، یک نسبت سیناابنو با استفاده از عبارات  شودمیبین دو ماهیت لحاظ  نكهیاین نسبت با توجه به ا

و با قرارگرفتن کنار ماهیت دیگر که مبدأ یا  است ،گانهنهاز بین اعراض « مضاف»ماهوی، یعنی مقوله 
 «حسب نسبتمشكک به»و این الفاظ،  است هد، مدلول لفظ یا الفاظی واقع شبودهغایت برای افرادش 

مربوط به مصادیق  و اختلافاتِ استافرادش « الاشتراکمابه»و آن مدلول نمایانگر  شودمینامیده 
 ه در آن قرار داده شد.است ک نسبتی
مربوط به مفاهیم  مشكک مطلق که ظاهراً .1 :کندمیدو قسم مفاهیم مشكک بحث  از سیناابن

حسب نسبت که در عبارات بهمشكک  .2 ؛دگردمیبروجودی است و نحوه اختلاف در آن به وجود اشیا 
نحوه اختلاف به قرب و  گاهیو شود میمفاهیم ماهوی را در اضافه با ماهیات دیگر، شامل  سیناابن

به دو  ،الرئیسشیخهای انجام شده، این نوع مشكّک هم در آثار بررسیبا  .گرددیبرمالیه بعد به مضاف
واحدی  شان دلالت بر نسبت به مبدأ یا غایتلفاظ نسبی که معانیدر قالب ا .الف: شودمیبحث نحو 
های مشابهی که دارند، ماهیاتی که در افراد موجودش در نسبت .ب مانند طبیّ و صحیّ؛ ،کندمی

 ند. شومیمتصف و به صفات اضافی و اختلافاتی از قبیل مشكّک نسبی  ،مقایسه
گونه که اینبه ،دگردنمیبه یک امر واحد بر ،های فلسفیبا دقت ومقایسه با یكدیگر این دو قسم در 

البته  گنجد.نمیدر این مختصر  که توضیح آن، بگیریمیكی را اصل و دیگری را فرع و وابسته به اصل 
گونه مباحث، تشكیک در ذاتیات و تشكیک در ماهیت به معنایی اینکه  استذکر این مطلب ضروری 

 سیناابنرا به  لهئاز آن در نقد کسانی که این مس توانمیرساند و حتی نمیمردود نزد حكما را به اثبات 
 .کرددهند، استفاده نسبت می

های که از نحوهاست  مترتبّ بر این مطلب دانست این در اینجا تقویت کرد و توانمیای که ایده
، شدت و ضعف)و زیادت و نقصان( مربوط به مشكک شودمیاختلافات تشكیكی که در تعاریف آن بیان 

هم در  سیناابن .به حسب نسبت است و اولویت و غیراولویت و تقدّم و تاخّر مربوط به مشكک مطلق
اگرچه شدت و  ،(117، ص9، جهـ1434، سیناابن)کندمیبرخی موارد فقط دو مورد برای این اختلافات بیان 

 از موارد مطلق هم شمرده شود.  دتوانمیو  استضعف از لحاظ مفهومی اعمّ 
 ،ازطرفیکه چون او است  این ،نتیجه گرفت سیناابن ةاز سخنان پراکند توانمینظریة دیگری که 

 ،دیگرو ازطرف ،داندپذیرد و وجود را محققّ و واقع در متن خارج میدوگانگی بین وجود و ماهیت را می
داند که این اضافه سبب موجودشدن ممكنات وجود ممكنات را در اضافه و نسبت به وجود واجب می
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این مطلب را به اثبات رساند  نیز الرئیسشیخ برای همانند ارسطو)البته با مبانی متفاوت( توانمی ،است
تشبیه  «صحیّ»به  آن را طورکه ویهمان ،مشكّک به حسب نسبت خواند توانمیرا نیز « موجود»که 
بودن خارج و آن را به مفهومیاز  را صرفاًاز نظر وی تشكیک در موجود  توانمی ،صورتدراین ؛کندمی

 .بیشتر بررسی شود ،صورت باید این نوع نسبتایناگرچه درکرد؛ نحوی در خارج تفسیر 
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 .یالعرب خیالتار هسسؤم روت،ی، بشرح المنظومه(، هـ1432)یملاهاد ،یسبزوار
 قاتیتحق و مطالعات مؤسسه ،تهران ،اشراق خیش مصنفات مجموعه(، 1375)نیالدشهاب ،یسهرورد

 .یفرهنگ
 .یالنشر الاسلام هسسؤم ،قم ،هالحكم هینها(، 1390)نیمحمدحس ،ییطباطبا
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 .فردوس ،، تهرانالاقتباساساس (، 1389)محمد نیرالدینص ،یطوس
 .هنشرالبلاغ ،، قمهاتیشرح الاشارات و التنب(، 1375)ــــــــــــــ

 .هیدارالكتب العلم روت،یب، المنطق یالعلم ف اریمع(، هـ1434)ابوحامد ،یغزال
 .دارالمناهل روت،ی، بهیالاعمال الفلسف(، هـ1413)ابونصر ،یفاراب

 .یالله مرعشتیآ همكتب ،، قمیللفاراب اتیالمنطق(، هـ1408)ــــــــــــــ
 .صدرا تهران، ،یمطهر دیشه استاد آثار مجموعه(، 1388)یمرتض ،یمطهر
 .، قم، دفتر انتشارات اسلامیالمنطق(، 1388)محمدرضا مظفر،

بنیاد  ،، تهرانلهین بر الهیات شفاءأشرح و تعلیقات صدرالمت(، 1382ملاصدرا، محمد بن ابراهیم)
 .حكمت اسلامی صدرا

، منطق میمونابندر آثار ارسطو و فلسفه اسلامی و آثار « مشكّک»اصطلاح (، 1370ولفسن، هری)
انتشارات دانشگاه  ،تهران ای،، ترجمه فریدون بدرهو مباحث الفاظ )مجموعه متون و مقالات تحقیقی(

 .تهران


